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)مطالعه موردی داستان ورقه بن اهل سنت سوء استفاده خاورشناسان از منابع 
 (در دائره المعارف اسلام نوفل

 چکیده

هساتند  رارن ر ار از های متفااویی یدگاهاز مطالعات اسلامی دارای د شناسانخاوراغراض در باره پژوهشگران 

آیاد، ایان اساه خاه خاورشناساان باا شانی برمایدرستی یا رادرستی این دیدگاهها، آرچه از این مطالعات به رو

 راهای خود ارد پیش فرضها و ذهنیهسنه، خوشیدهاستنادهای گسترده به منابع یفسیری، حدیثی و یاریخی اهل

طرفاره به مخاطبان ارائه دهند  این پژوهش خه با روش یوریفی یحلیلی و با استناد باه بی هایدر قالب پژوهش

استفاده از این مناابع را بارای اساتوار سنه و سوء، استناد خاورشنان به منابع اهلامان یافتهای سمنابع ختابخاره

اسه  المعارن اسلام، مورد بررسی قرار دادههخردن دیدگاههای خود با مطالعه موردی مقاله ورقه بن روفل در دائر

قطعی یاریخی را مورد رقد و یردید قارار خاورشناسان خه گاه مطالب خه ای این پژوهش رشان از آن دارد هیافته

یوارد مستمسکی برای ادعاهای خودشان باشد را مسلم ارگاشاته و پایش دهند، هر آرچه خه در این منابع میمی

  آران با استناد به این داستان خه در منابع یاریخی و حدیثی اهل اردرا به آن مطالب مستند خرده های خودفرض

ارد ادعای خود در مورد غیر وحیاری بودن قرآن را اثبات رمایند در حالی خه این داساتان سنه آمده، یلاش خرده

رماایی بزرگ  افزون بر ایراد سندی، از ر ر محتوایی با قرآن، روایات، عقل و شواهد یاریخی قطعی راسازگار اسه

های رایا  و شایوههاای پژوهشای، جازجاازدن احتماا ت باه عناوان یافتاه مطالب جزیای یااریخی واز برخی 

  خاورشناسان اسه 

 دائره المعارن اسلام، سلامیامنابع روفل، بن: خاورشناسان، ورقههاکلیدواژه
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 مقدمه

در باره ارگیزه و اهدان خاورشناسان از پژوهش در باره شرق به طور عام و در باره اسلام و قرآن به طاور خاا ، 

ارد  های متفاویی را برای این فعالیه ها برشمردهای خود، ارگیزههپژوهشگران بر پایه شواهد و مدارک و یا رگرش

بیناره و گروهی هم به طور معتاد  در بااره آراان ارهاار ر ار برخی خاملاً بدبیناره و جمعی دیگر به طور خوش

، هاای یبشایریارد  بررسی سیر مطالعات خاورشناسان رشان از آن دارد خه در ورای ایان پژوهشاها، ارگیزهخرده

؛ زماری و اساماعیل ان، 123،   1931 ر،یمأمورزاده و روشن ضم)ر ک:  سیاسی، استعماری و مالی رهفته اسه

های علمی را رادیده گرفه  در این باره یردیدی ریسه، اما یوان ارگیزه  البته در دوره معارر، رمی(93،   1931

های آران فراهم هستیم بررسی علل و عواملی اسه خه زمینه را برای سوء برداشهآرچه در این جستار در پی آن 

ه در این میان آرچه در برخی منابع یفسیری، حدیثی و یااریخی اهال سانه آماده، رقاش مهمای ایفاا خآورده 

   اسهخرده

قرآری معارر فاریقین های اطلاعایی رشان از آن دارد خه در منابع یفسیری و علوم بررسی منابع پژوهشی و بارک

استفاده خاورشناسان از برخی مطالب معرفه و     به سوء الله، آثار آیهیفسیرالمنار، المیزان، التحریر و التنویرمارند 

اشااره و یاا ییاری   بویژه داساتان ورقاه بان روفال سنهپایه بویژه در منابع یفسیری و حدیثی اهلسسه و بی

جالاب قا یی در این باره به رگارش درآمده اسه خه شایسته اساه اداماه یاباد  و در سا  های اخیر م اسهشده

دارناد و از ساوی داران مبارزه باا استشاراق میخود را ینها داعیه یک سواز  اهل سنه آرکه برخی از رویسندگان

خنناد   میمعرفای  ) ( دیگر، شیعه را به همدستی با دشمنان اسلام در مبارزه با سانه و سایره پیاامبر اخارم

سنه شده، افازون بار اخثریاه آرچه باعث استناد گسترده خاورشناسان به منابع اهلشواهد رشان از آن دارد خه 

باه آراان د  این مطالب ریگیوارد دستاویز خاورشناسان قراربودن اهل سنه، عبارت از وجود مطالبی اسه خه می

اریباطاات داساتان بحیارا، قیاه نابع اسلامی رمایناد  دهد خه اغراض سوء خود را مستند به ماین فرره را می

افساره سااختگی آیاات شایطاری، روفل، روایات آغاز وحی در جامع بخاری، بنبا افرادی همچون ورقه ) (پیامبر

اسه  اگر سلمان یعدد قرائات قرآن و    بهاره  زم را به خاورشناسان برای زیر سوا  بردن وحیاری بودن قرآن داده

رویسد و در آن همۀ مقدسات مسلماران را به مایه قرار دادن افساره آیات شیطاری، رماری میمرید با دسه رشدی

گیرد، بدون یردید بخشی از گناه آن بر عهده خساری اسه خه این داساتان موهاوم را در باد سخره و استهزاء می

 ارد منابع خود رقل خرده و یا در برابر رقل آرها سکوت خرده

بودن شایعه و اقلیاهدر ورزی، غارض بر رچه باعث رادیده گرفتن منابع شیعه از سوی خاورشناسان شده، افزونآ

بیه )ع( با رد مطالب راسازگار باا دور بودن آران از منارب حکومتی، این واقعیه اسه خه شیعه با راهنمایی اهل

ریاان ربایاد گتشاه خاه بسایاری از بزرگاان و اساه  البتاه از اافکنان بستهروح دین و قرآن، راه را بار شابهه
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آرچه در برخی منابع فرق اسالامی  سنه ریز با ر ریات شیعه موافق بوده و اذعان دارردرویسندگان رواردیش اهل

 قابل پتیرش ریسه  ،آمده

دادن جه، یوبا مطالعه موردی داستان ورقه بن روفل سنهاستفاده خاورشناسان از برخی منابع اهلبررمایاردن سوء

ارگیز، دفاع از خردن موضع خود در برابر این مطالب سسه و شبههبه ضرورت روشنپژوهشگران منیف مسلمان 

 های مترقی شیعه و رفوذراپتیری آرها برای یردیدافکنان، هدن این پژوهش اسه دیدگاه

 پیشینه

اساه  آمدهمطالبی ژه در دوره معارر بویختاب های علوم قرآری  برخی آن در درباره داستان ورقه بن روفل و رقد

اره رشده اسه  برخی از رویسندگان این داساتان در برخی از آثار مربوط به یاریخ و علوم قرآن، به این داستان اش

(  خساری به طاور اجماا  باه 93: 1931، پژوهشی در یاریخ قرآن، حجتیارد )را مطرح و بدون رقد از آن گتشته

 ا(  جمعای از عالماان با199: 1913، علوم قرآن، روشن یدیسعارد )را رادرسه دارسته داستان اشاره خرده و آن

، فارو  ابادیه  آیه الله سبحاری )سابحاری یبریازی، اردیفییل بیشتری به رقد سندی و متنی آن همه گماشته

رفاه )معرفاه، ( و آیاه الله مع12 -31: 1913، یاریخ قارآندختر محمود رامیار )رامیار، (، 189-131/ 1: 1931

  باه رغام رقاد ساندی و متنای ایان داساتان، اراد( از آن جمله82 -18/ 1: 1112، فای علاوم القارآن التمهید

مورد بررسای قارار این داستان برای رفی وحیاری بودن قرآن سوء استفاده آران از بویژه دیدگاههای خاورشناسان 

ر ر خاورشناسان در باره داستان ورقه چیسه؟ دهد:  ها پاسخاین جستار در ردد اسه به این سوا  اسه رگرفته

آران چگوره از این داستان برای اثبات مدعای خود مبنی بر غیر وحیاری بودن قرآن استفاده خرده ارد؟ مهم یرین 

 رقد های وارد بر دیدگاه خاورشناسان در باره این داستان خدام اسه 

 سنتبن نوفل در منابع اهل داستان ورقه

 وحای دریافاه از آماادگی خااافی باارای ) (پیاامبر ،اسه خه در آغاازی منابع حدیثی و یاریخی آمدهدر برخ

 خه شک خرد خه شاید جنون بر او عارض شده یا این ) ( اسه  لتا هنگام رزو  وحی، رسو  خداربودهبرخوردار 

رزد خدیجه و ورقۀ بان رااوفل رفااه و باا  اسه  لتاء خاردهالقاا خود را به عنوان وحی بار او یسویلات شیطان،

پیدا خرد خه آرچه بار  بود، برایش حارل شد و آرامش قلبیاو راز  شده بر آرچه اعلام آن دو، یقین به وحی بودن

ختب روایی در  خه و روایات مشابهی او رااز  شاده، یقیناً وحی اسه  مبنای این دیدگاه، روایتی اساه از عاایشه

   )ر ک: بخاری، الجامع الیحی ، ختاب بدء الوحی( اسهشده ه، رقلاهل سنّ

یارین آن روایات مربوط به داستان ورقه بن روفل در منابع اهل سنه، به چهار یا پان  شاکل آماده اساه: مهام

ایاات   این روع روشده اسهروایات دویاسه خه یکى از عبید بن عمیر لیثى، و دیگرى از امّ المؤمنین عایشه رقل 

در چند جاى از رحی  بخارى و مسلم و چهار رقطه از مسند احمد بن حنبل، و در سایره ابان هشاام، و یااریخ 

طبرى، و یاریخ ابن اثیر، و یاریخ ا سلام ذهبى، و در امتاع ا سماع مقریزى، و عیاون ا ثار ابان سایدّ الناا ، و 
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رطبى و حتّى در یفسیر فى رلا  القرآن سایدّ قطاب الطبقات الکبرى ابن سعد، و در یفاسیر طبرى، ابن خثیر، ق

داستان وحى، با رزو  جبرئیل »گوید: یرین روایه، راوى عبید بن عمیر لیثى اسه، وی مىدر مفیّل  داردوجود 

خارد، و ایان هر سا  یک ماه براى عبادت، در حرا مجاورت اختیاار ماى ) (شود  پیامبرآغاز مى ) (بر پیامبر

هر ساله در ایان مااه  ) (پرداختند  پیامبرقریش وجود داشه خه هر سا  به چنین عبادیى مىعادت در میان 

یافه و خرد  آرگاه خه یک ماه پایان مىآمد او را سیر مىبه رزدش مى شد، اگر فقیرىخا  به عبادت مشغو  مى

رفه  هفه بار یا مسجد الحرام مى گشه  در ابتداى ورود بهرسید، پیامبر به مکّه بازمىدوران عبادت به ایمام مى

گتشه یاا آن ساا  خاه خداوراد اراده شد  روزگار چنین مىخرد، سپس به سوى خاره رواره مىبیشتر طوان مى

فرمود او را مورد خرامه قرار داده لبا  رساله بر ین وى بپوشارد، و بدین وسیله بندگان خویش را مورد رحمه 

طور خه معمولش بود، براى مجااورت و عباادت همان ) (ایّفاق افتاد  پیامبر ان  این حادثه در ماه رمضقرار دهد

شب خه خداوراد اراده داشاه او را ماورد اخارام  آن ؛داشتنداش ریز حضور به حرا رفته بود، و همراه وى خارواده

و به رزد من آماد ا»خند: چنین رقل مى ) (خویش قرار دهد و به رساله برگزیند، جبرئیل به رزد او آمد  پیامبر

اى بود، به همراه داشه  من در آن لح ه خواب بودم  باه مان گفاه: بخاوان  اى از دیبا خه در آن روشتهو پرده

یوارم بخوارم  او مرا گرفه و سخه فشار داد یا آرجا خه احسا  مرگ خردم  آرگاه رهایم ساخه  پاس گفتم: رمى

سخن را به خاطر آن گفاتم خاه دیگار باار گرفتاار فشاار شادید و از آن گفه: بخوان  گفتم: چه بخوارم؟  و این 

بعد  (9-1)علق/   گفه: اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ الَّتِی خَلَقَ خَلَقَ الإِْرسْانَ مِنْ عَلَقٍ     عَلَّمَ الإِْرسْانَ ما لَمْ یَعْلَمْ آور رشوم مرگ

یى آرچه خواراده باودم در قلابم رقاش بساته باود  از اینکه من خواردم، او رفه و من هم از خواب برخاستم  گو

داشاتم، یاا آرجاا خاه فرمود: من هیچ خس از مخلوقات خدا را، مثل شاعران و دیوارگان دشمن رماى ) (پیامبر

ام، یاا مجناون  امّاا قاریش ربایاد یوارستم به اینگوره خسان ر ر خنم  در آن موقع با خود گفتم یا شاعر شدهرمى

افکنم یا بمیرم و راحه شوم   این به با ى خوهى خواهم رفه و از آرجا خویشتن را به زیر مىچیزى بفهمد  بنابر

از غار حرا بیرون آمدم و با قید خودخشى، یا میان راه خوهستارى پایین رفتم  ردایى از آسمان یوجّهم را جلاب 

ان برداشاتم  جبرئیال را باه گفه: اى محمدّ  یو رسو  خدایى و من جبرئیلم  سار باه آسامخرد  شنیدم خه مى

رورت مردى خه در افق دور آسمان ایستاده مشاهده خردم  ایستادم یا او را بنگرم  بنابراین از خودخشى بازماردم  

رگریستم، او را همچنان خه در ابتادا دیاده داشتم و ره به پس، به هر سوى آسمان خه مىره قدمى به پیش برمى

و من به رازد خدیجاه بازگشاتم  روى ران او رشساتم و او را باه خاود فشاردم    خردم  او رفهبودم، مشاهده مى

خدیجه گفه: اى ابو القاسم  خجا بودى؟ به خاداى ساوگند، فرساتادگان مان باه درباا  شاما سراسار مکّاه را 

القاسام  زده  خدیجه گفه: ابو درروردیدرد  گفتم: این بیچاره )اشاره به خودم( یا شاعر شده اسه، یا دیواره و جن

دارى و حسان اخالاق و دهم  با آرچه من در یو از راسه گفتارى و امارهیو را از چنین چیزهایى به خدا پناه مى

هاایى باراى یاو مقادّر رخواهاد خارد  اراو  چارا چناین ساخنى شناسم، خداورد چنین سرروشهرله رحم مى
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را برایش باازگو خاردم  خدیجاه جاواب داد: اى؟ گفتم: آرى  و آرگاه حوادث گویى؟ مگر چیزى مشاهده خردهمى

بشارت باد یو را اى پسر عمو  بر این راه پایدار باش  سوگند به آن خسى خه جان من به دسه قدرت اوسه، مان 

امید دارم خه یو پیامبر این مردم باشى  آرگاه برخاسه، لبا  بر ین آراسه و به رزد ورقۀ بن روفل رفه، خه پسر 

ورقه ریرارى بود و اهل دارش، و آشنا به یورات و ارجیل  خدیجه هر چه از من شانیده  شد عمویش محسوب مى

بود، بدو خبر داد  ورقه با هیجان به خدیجه گفته بود: قدو  اسه  قدو  اسه  اى خدیجه  سوگند به آن خس 

همان خس خه باه خه جان ورقه در دسه قدرت اوسه، اگر راسه بگویى، رامو  اخبر )جبرئیل( به رزد او آمده، 

خنم خه او پیامبر این امّه اسه  بدو پیغام مرا برسان و بگو باید در راهاش آمده اسه  من فکر مىرزد موسى مى

استوار بمارد  خدیجه به خاره آمد و سخنان ورقۀ بن روفل را به من گفه  بدین یرییب فشار فکرى مان برطارن 

خاه در مساجد  -در ملاقات بعادى پیاامبر و ورقاهپتیرفه   شد و دغدغه خاطرم از شاعر یا مجنون شدن پایان

شاود  پیاامبر خند و خیوریات حوادث قبل را طالاب ماىورقه از حا ت پیامبر سؤا  مى -افتدالحرام ایّفاق مى

گوید: سوگند بدان خس خه جارم به دسه اوسه، یو پیامبر این امّه هستى و خند  ورقه مىاخرم آران را بازگو مى

آمده اسه  یو را حتما یکتیب خواهناد خارد و آزارت   اخبر به رزد یو آمده، همان خه به رزد موسى ریز مىرامو

رمایند و با یو به ربرد برخواهند خاسه  اگر من آن روز را درک خنم، خواهند رمود؛ از شهر و زادگاهه بیرون مى

م شاد و پیشاارى پیاامبر را بوساید  پیاامبر در یو را چنان ریرت خواهم خرد خه خداى را راضى بنماید  آرگاه خ

 بخااری،ر ک: ) «هایش یسکین یافته بود، با حاله ثبات و اطمیناان بیشاترى باه خاراه بازگشاه  حالى خه رر 

 یااریخ الرسال و الملاوک، طباری،؛ 193/ 1: 1112 ،راحی  مسالم ریشابوری،؛ 11/ 1: 1111 الجامع الیحی ،

-293/ 1، 1919 السایر  النبویاۀ، ابن هشام،؛ 139/ 1: 1121الطبقات الکبیر،  زهری،؛ 1191 -9/1111: 1831

293 )  

شایسته یادخرد اسه خه طبری افزون بر گزارش داستان، در یاریخ خود مطالب سخیف دیگری ریز آورده اساه  

یواری هنگامی خه آن فرد )جبرئیل( بر یاو رویسد: خدیجه به پیامبر گفه ای پسر عمو، آیا میبه عنوان مثا  می

پیامبر گفه: ای خدیجه، این جبرئیل اسه  شود به من خبر دهی؟ پیامبر گفه: آری، چون جبرئیل آمد،راز  می

خه آمده اسه  خدیجه به پیامبر گفه بیا بر ران چا  مان بینشاین، پیاامبر رشساه  خدیجاه گفاه: آیاا او را 

بینی، پیامبر گفه آری، پس خدیجه گفه بر ران راسه من بیشاین، پاس پیاامبر رشساه، گفاه: آیاا او را می

گفه بیا و بر دامن من بیشین، پیامبر ریاز رشساه  گفاه: آیاا او را  بینی؟ پیامبر گفه: آری، سپس خدیجهمی

بینی؟ پیامبر گفه: آری، پس خدیجه روسری خود را برداشه، در حالیکه پیامبر در دامن او بود، پرسید آیا او می

 ساهبینی؟ پیامبر گفه: ره  خدیجه گفه: ثابه قدم باش و بر یو بشارت باد خه آن ملک اسه وشایطان ریرا می

  ( 9/1191 :1831 یاریخ الرسل و الملوک، )طبری،
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 دیدگاه خاورشناسان در باره داستان ورقه

یا آرجا خه رویسندگان این مقاله اطلاع داررد خاورشناسی را سرا  رداررد خه این داستان را مطرح و در اراله آن 

 باره این داستان می آوریم یردید خرده باشد  در ذیل دیدگاههای برخی از خاورشناسان برجسته را در 

المعارن اسلام پس از رقل دیادگاههای اروپائیاان در قارون وساطی درباار  در دائره« محمد»رویسنده مقاله  -1

بهترین منبع برای شناخه ابعاد زردگی »رویسد: و ارتقاد از غیر مستند بودن این دیدگاهها، می ) (پیامبراسلام

شود، دربار  رشد و یکامل محمد خه ماورد افزاید آرچه از قرآن استفاده میه میپیامبراسلام قرآن اسه، و در ادام

اساه؛ از افاراد این اسه خه محمد ینها خسی ربوده خاه در جساتجوی دینای یوحیادی بوده اسه،یأیید سنّه 

دیگری ریز خه از چندگاره پرستی )شرک( خهن عرب راراضی بودرد اسام بارده شاده خاه در جساتجوی دینای 

بن روفال راام بارد خاه در داساتارهای جالاب یوان از پسر عموی خدیجه، ورقهارد  بطور خا  مییر بودهریعقلا

به احتما  زیاد رقشی بزرگتر از آرچه در منابع پتیرفته  بسیاری درباره محمد رامی از او ریز به میان آمده اسه؛ و

 :Ehlert, The Encyclopedia of Islam “Muhammad” 1339) «شده، در پیدایش اسلام بر عهده داشته اسه

1/ 939. 

خشف و شاهود گفته شده محمد بعد از اولین »رویسد: المعارن بریتاریکا میدر دائره« محمد»رویسنده مقاله  -2

های بعدی دریافاه وحای، بطاور به او اطمینان داد  در یجربه« خدیجه»)دیدن( وحی آشفته شد، اما همسرش 

وجود رداشه  )گاهگاهی برخی ملازمات جسمی )فیزیکی( وجود داشته اسه، مثل عارق  طبیعی خشف و شهود

ریختن در یک روز سرد، خه موجب پیدایش این ایده غیرقابل یوجیه شده اسه خه او فردی مبتلا به ررع باوده 

ید  اساا  شنشنید، امّا أشکارا ردائی ]ردای مفهوم[ رمیاسه( گاهی اوقات او سروردائی مثل ردای زرگ می

یافه  با خمک پسار و جوهر این یجربه، این بود خه او پیام شفاهی را در قلب خود، یعنی در ضمیر آگاه خود، می

هاائی خاه خداوراد از طریاق دیگار پیاامبران و ها را بطور خلی همسان آن پیامعموی خدیجه، ورقه، او این پیام

رد و باور خرد خه با اولین خشف و شهود ع یم و با دریافه رسو ن بر یهودیان و مسیحیان فرستاده بود، یفسیر خ

 ,Sinai & Watt) هاا ابالا  خنادها او مأموریاه یافتاه اساه خاه آرهاا را باه همشاهریارش و دیگار عاربپیام

Encyclopedi Britnnica, “Muhammad and the Religion of Islam” 1138:22/ 2) 

 ) 

خاودش در بااره  دگاهیااثباات د یبارا ی، در موارد(William Montgomery Wattمورتگمرى وات ) امیلیو -9

باراى : »رویسادیما« محمّد، پیامبر و سیاستمدار»اسه  او در ختاب به داستان ورقه بن روفل استناد خرده ،یوح

امبرى از جارب خدا به پی نکهیبه ا مانیخرد، ااى مارند مکّه زردگى مىفردى خه در قرن هفتم، در شهر دور افتاده

شاده  دیریسه اگر گزارش شده خه محمدّ دچار یر  و یرد یجاى شگفت نیبود  بنابرا زیارگرتی، حمبعوث شده

بود    ؛ یر  دیگر او، یر  از جنون بود؛ زیرا در آن زمان عرب معتقد بود خه این گوره اشخا  در ییرّن ارواح 
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خردرد  خود او ریز گااهى دچاار ایان این گوره یعبیر مىهاى محمدّ را مردم مکّه الهام زا یارییا جن هستند  بس

 ،یدر روزهااى رخساه دریافاه وحاى، همسار و شودی      گفته م ندیگویشد خه آیا مردم درسه میردید مى

از  شیخود را باور خند  ورقاه پا هیپسر عموى همسرش، ورقه، او را یشویق خردرد مأمور ژهیخدیجه و به طور و

عرب احتماا   انیحیزمان، روع مس نیداشه  در ا ییآشنا نیبود و گزارش شده به عهد دهیگرو هیحیبه مس نیا

وجود  نیها در باره ورقه درسه اسه، اما با ااحتما  گزارش ن،یرداشتند  بنابرا یآگاه نیاز عهد میبه طور مستق

باه  هیبراى محماّد، شابرزو  وحى  وهیمسیحى به اینکه ش کوجود شهادت ی نیاردک بوده اسه؛ با ا یدارش و

 Montgomary) باشادخاود مساتحکم خرده هیاباور محمد را به مأمور دیرزو  وحى براى موسى بوده، با وهیش

Watt, Muhammad Prophet and Statesman, 1331: 21   ) 

بااره ملاقاات و باا آراان در  انیحیو مسا انیاهودیاحتما  باا  امبریپ: »سدیرویم گرید یوات، در جا مورتگمرى

 نی    بناابرا خردردیم یزردگ هیسور یعرب در مرزها انیحیاسه  در آن هنگام مسگفتگو خرده ینیموضوعات د

با ورقه،  یمفیل یمحمد ] [ گفتگوها دهاسه  در واقع، گزارش شگفتگو با آران وجود داشته یبرا ییهافرره

از  یخردراد باه برخا یسع یمخالفان و ،امبریپ یهمسرش ارجام داده اسه  در خلا  زردگ یحیمس یپسر عمو

 (Ibid: 11اشاره خنند ) یاو به عنوان منبع وح یهایما 

-داستان ورقه بن روفل را رقل خرده، مای« الرسو  حیاه محمد»در ختاب ( R fang bewdley)آرفنگ بودلی  -1

ر یفکر رساله خمک خرد  ورقاه ورقه بن روفل مردی بود آگاه به اسرار؛ او او  فردی بود خه به محمد د»رویسد: 

در ابتداء مشرک سپس یهودی و بعد هم ریراری شد  اولین یرجمه عربی عهدین هم یوسا  ورقاه ارجاام شاده 

« ی محاورات محمد با ورقه و بحیرا بوده اساهاسه  مع م معارن محمد در مورد یورات و یلمود و ارجیل رتیجه

  ( 39یا: بیالرسو  حیاه محمد،  بودلی،)

رویسد: محمد پس از دریافه اولین آیات و دیدن جبرئیل وحشاه خارد    و رازد همسارش جرجی زیدان می -9

او جریان را یعریف خرد  خدیجه رزد پسر عمویش ورقه بن روفل خه با ساواد باود و باا اهال  برایخدیجه رفه و 

ه داشه و مشهور به وسعه اطلاعات دربااره ادیاان باود، رفاه و او را از مااجرا یورات و ارجیل رشسه و برخاس

مطلع ساخه  ورقه به او گفه: سوگند به خسی خه جارم در دسه اوسه، اگر راسه بگویی، راامو  اخبار بار او 

گشاه و  ای خه بر موسی راز  شد  و او پیامبر این امه اسه  خدیجه رزد پیامبر بروارد شده اسه؛ همان فرشته

/ 1: یاابییاریخ التمدن ا سلامی، ، زیدانر ک: مطلب ورقه را به وی خبر داد و محمد به خداورد اطمینان یافه )

93 ) 

« [پیااامبر]یعلاایم دهناادگان »المعااارن قاارآن  یاادن در ماادخل ( در دائرهClaude Gilliotخلااود لیلیااو ) -3

(Informents به منشاء قرآن می پردازد  وی در بخشی مستقل به ویژگی های مشترک گزارش های یاریخی از )

افرادی مسیحی اشاره می خند خه در یفاسیر و منابع متقدم یاریخ اسلام از ایشان رامی به میان آمده و حااخی از 
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یمام روایه های خه به ایان موضاوع » مراودات و دیدار پیامبر اسلام با ایشان پیش از بعثه اسه  وی می گوید:

یاا فقارای « محرومان»خنند خه این افراد به طبقه می پردازرد، پیشینه این یعلیم دهندگان را مطرح و یاخید می

 Gilliot, Encycolopedia of)« جامعه یعلق داشته ارد و برده یا بنده غیر عرب، یهودی یاا مسایحی باوده اراد

Quran, “informants”, 2111: 2/ 912-911)   وی در بخش پایاری مدخل به رقش یعلیم دهندگان پیاامبر در

از بررسی گزارش های مرباوط باه  یعلایم »شکل گیری قرآن در دوران مکی می پردازد و این چنین می گوید: 

یوان این امکان را خنار گتاشه خه خل سور مکای قارآن ممکان اساه دهندگان می یوان رتیجه گرفه خه رمی

ل ارولی باشند خه احتما  ابتدا از جارب گروهی از خدا جویان بیان شده یا بین آران رای  بوده اسه  خساری شام

بودرد و به منابع ختاب مقد  یا پساا ختااب مقاد  یاا اطلاعاات دیگاری « فقرا»و « محرومان»خه جزو طبقه 

  (Ibid: 2/ 912-911)« دسترسی داشته ارد

 المعارف قرآنترجمه مقاله ورقه در دائره 

 ] [ورقه بن روفل یکی از یکتاپرستان اولیه عرب و معارر پیامبر

او در گازارش  1جزئیات زردگی رامه ورقه اردک و افساره ای اسه، زیرا همه آرها به روعی باه رقاش خریگماییاک

 .محمد ] [ مربوط می شورد ]دریافه وحی[ اولین مکاشفه

)یاوم الفجاار « ربارد حارام»ی اسه خه گفته می شود در آخرین یق ورقه فرزرد روفل بن اسد بن عبدالعزی بن

  بناابراین او ابای خثیار هو هند بن( 3-38م، 1338خیر( خشته شده اسه )ابن الکلبی، جمهر  النسب، بیروت ا 

خویلد بن اسد بن عبدالعزی(، از سلسله همسر او  پیامبر ) ( بود، اما بر خلان سلسله او ) ،پسر عموی خدیجه

، قاهره 1؛ ر ک  البلاذری، ارساب ا شران، ج8،  8ابن سعد )طبقات، ج طبق گفته یچ رسلی از او باقی رمارد  ه

و ایان، حاداقل یاا  .ازدواج ارجام رشاداین ، اما شده بود «پیشنهاد»]برای ازدواج[خدیجه به ورقه ( 111، 1393

،   1آرها یوضی  می دهد )ابن سعد، طبقات، جرا در مورد رواب  محدثان حدی، احتما ً حساسیه گاه و بیگاه 

دیگری مربوط می شود خه طبق آن خواهر ورقه گزارش به گزارش جای شگفتی اسه خه چگوره این   (191 -1

 به عبدالله، پدر محمد پیشنهاد ازدواج داده بود 

برای وی ن الحویریث )خه ارد همچون عبید الله بن جحش، عثمان بدر خنار افرادی خه به طور مکرر رام برده شده

می رامیدرد(، ورقه از آن  رحابی ریکواو مرثیه ای به رام رثا سروده اسه( و زید بن عمرو )خه گاهی او را ردیم یا 

مارناد حنیاف  ربوت، شرک را یرک خرده بودرد دسته معارران محمد شمرده شده اسه خه قبل از دعوت او به 

از وی یااد خارده وان خعبه راهر می شد، و ا زرقی برای پرویکل خعباه های دیگر، ورقه ره به ردرت در حا  ط

                                                 

ارطلاح غالبااً یوسا   نیاعلام خردن آمده اسه  ا ایموع ه خردن  یه معناب kerygma یوراریاز خلمه  "کیگماییخر" یفیارطلاح یور]  -1

اساه،  یسایع یبه معنا یوجود مانیا ازمندیخه ر یاعمل موع ه فییور ی)مارند رودولف بولتمن، خار  بارت( برا کیگماییخر دارانیاله

 [)ویکی پدیا(  شودیاستفاده م
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؛ ر ک: روبین، حنفیه و خعبه، یحقیقی در مورد زمینه پیش 182و 119،  1، ج1313)اخبار مکه، مادرید  اسه

 های دیگر، گفتاه(  با این حا ، بر خلان بسیاری از حنیف31،  8[، ج1331، ]JSAIاز اسلام دین ابراهیم، در 

شود خه ورقه ریز راهراً در حین سفر از سوریه )و جاهای دیگر( به مسیحیه گرویده اساه  احتماا ً در ایان می

به مطالعه و فراگیری عربی )ختبای( و حتای عباری پرداخاه  « اهل ارجیل و یورات»سفرها اسه خه یحه ر ر 

رجیل عربی یقریباً به طور قطع بی ماورد اطلاع ورقه از یک اباز هم گزاره ها حقیقه دارسته شود، حتی اگر این 

  برخی از اشعار منسوب به ورقه گاه به حنیاف ( .S.H. Griffith, The Gospel in Arabic اسه  )رجوع خنید به

  دیگری به رام امیه بن ابی الیله رسبه داده شده اسه 

شنا ، پسر جوان را خه از مادر شود خه ورقه و یک قرشی راگفته می -اگرچه او خیلی زود با محمد مریب  شد 

بود، پیدا خردرد و او را به عبدالمطلب بازگرداردرد، روایتی خه یلویحاً باه رسامیه شاناختن شیرده خود دور شده

گیرد )بنابراین ابن اسحاق، السیره النبویاه، مان، را در زمان یولد او از سوی ورقه مفروض می ] [ ربوت محمد

اسه خاه ورقاه در  (9-1، آیه XCVI  سوره سنتی طور به) آیات رخستین های زارشگ با اریباط در اما –( 131

حالی خه اعتبار اولین وحی محمد ] [ را ییدیق خرد، جایگاه خود را در یاریخ آغازین اسالام باه دساه آورد  

رشاته )از راامو  باه ف« بزرگترین شریعه )رامو ( خه بر موسی راز  شد برای او آماده اساه»ورقه می گوید: 

(  باا ایان حاا ، یعیاین 298،   1)ابان اساحاق، ج« همارا او پیامبر این قوم اساه»جبرئیل یعبیر می شود(  

را پیش ورقه مای فرساتد؛ گااهی ینهاا مای رود و  ] [ جزئیات دقیق بسیار دشوار اسه  گاهی خدیجه محمد

دهاد آخرین مورد به وضوح رشاان می سخنان او را به پیامبر گزارش می دهد، گاهی ابوبکر با او همراه می شود؛

 .خه داستان در ردد بیان ادعاهایی اسه رسبه به اینکه رحابه ابتدا یغییر دین داده بودرد

باه شادت باه پاساخ ورقاه محادثان جدای از این سوا  خه دقیقاً چه خسی در این ماجرا رقش داشاته اساه،  

، ] [ه خه ورقه همراه با به رسمیه شناختن ربوت محمدرسد اجماع بر این بوده اسمند بودرد  به ر ر میعلاقه

همچنان ایمان مسیحی خود را حفظ خرده اسه  اما گاهی سردرگمی در مورد سرروشه او مورد ییدیق قرار می 

گیرد، برخی از رویسندگان او را در زمره رحابه به حساب می آوررد، در واقع برخی حتی او را باه عناوان اولاین 

، 1، 1218می خنند خه اسلام آورد )به عنوان رموره، زرقاری، شرح بر المواهاب اللدوریاه، باو ق )مردی( معرفی 

 911، 11، 1311(  بنا به گفته ابن حجر، ارابه، قاهره، 929، 1، 1912؛ الدیاربکری، یاریخ الخمیس، قاهره 291

درگتشه  این روایه بازیاب سایر گزارش « دعوت )عمومی( پیامبر مردم را به اسلام آوردن»به بعد، ورقه قبل از 

با گاهشاماری سانتی ، خنندپیر و رابینا یوریف می] [ هایی اسه خه او را در زمان رزو  اولین وحی بر محمد

آغااز مای شاود، و در  XCVI ساوره  9یه پس از آ  -یعلیق وحی  -رزو  وحی مطابقه دارد خه طبق آن فترت 

باه دساه مکای هاا پیشاگویی خارده اساه؛ او  ] [ دهد خه چرا ورقه از آزار و اذیه محمدرهایه، یوضی  می

خودش هرگز زرده ربود یا آن را ببیند  برخی می گویند ورقه در مکه درگتشه و برخی دیگر در ساوریه؛ ماورد 
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را یشکیل می دهد خه بر اسا  آن مرگ او پس از هجرت ایفاق افتاد  دوم گهگاه بخشی از گاهشماری متفاویی 

اهاره به ورقه را حرام خرده، و علاوه بر این، خواب او را در بهشه دیده  ] [ از آرجایی خه گفته می شود پیامبر

میاان  اسه، ارسان می یوارد یک جنجا  پرشور در باره او را در دوره اولیه حاد  بزراد  اریبااط ساوری ریاز در

بسیاری از ویژگی هایی اسه خه داستان ورقه را با افساره)های( راهب بحیرا به اشتراک می گتارد  و رولدخه، خه 

 ,Hatte Muhammad christliche Lehrer?, in ZDMG)  شواهدی ارائه خرده خه او در واقع یک یهودی اساه

xii [1898], 333 ff.) ها را در ورقه یافته اسه  در اینجا او ممکن اسه به یا آرجا پیش رفته خه منشأ این افساره

ارائاه مای  ] [ بیراهه رفته باشد، اما شکی ریسه خه گزارش هایی خه همکاری یوحیدی را برای ربوت محماد

 .دهند، اغلب با هم همپوشاری داررد

خند  به ویژه حه خننده میریازی به گفتن ریسه خه همه اینها ارزیابی اهمیه ورقه برای یولد اسلام را واقعاً رارا

گتاشاته اساه   ] [ دشوار اسه خه قضاوت خنیم خه چه روع یأثیری )اگر وجود داشته باشد( بر افکاار محماد

آرچه او ارجام داد در مراخز علمی اروپا و خاورمیاره به طاور یکساان ماورد بحاث قارار گرفتاه اساه )ابوموسای 

 .Robinson, G. F., Encyclopedia of Islam, “ Waraka B) (1389ار الأجال، حریاری، قاس و ربای )دال

Nawfal” 1383: 11/ 112). 

 داستان ورقهنقد 

پیش از رقد مقاله ورقه در دائره المعارن اسلام،  زم اسه برخی از مواردی خه در رقد این داستان در منابع علوم 

 قرآری بویژه منابع شیعه آمده اسه را به رورت مختیر مرور خنیم:

در روایات پیرامون داستان ورقه، پن  راوى وجود داررد خه سند این روایاات باه ایشاان منتهاى : قد سندیر -1

شود، و یا حدّاقل بدیشان منسوب گشته اسه  به عبارت دیگر، سر سلسله راویان هساتند  ایناان عباریناد از مى

دهاد ن عباّ  و عرو  بن زبیر  یاریخ گواهى ماىالمؤمنین عایشه، عبد اللّه بن شدّاد، عبید بن عمیر، عبد اللّه بامّ

؛ زیرا ارو  در آن زمان هنوز متولدّ رشده بودرد  زماان اشتندحضور ردخه هیچ خدام از این افراد، در عیر حادثه 

 بینیم: یولدّ عایشه در سا  چهارم، یا پنجم و یا ششم بعد از بعثاه اساهیولدّ این پن  ین را در یاریخ چنین مى

 ( 183/ 1: 1119 اسدالغابه فی معرفه الیحابه، ابن اثیر،)

و در گروهای  (19 )ارعام/ اردمبعوث شده در گروهی از آیات، ییری  شده خه اربیا، با بیّنه: راسازگاری با قرآن -2

گاروه ساومی از آیات، خادا بار  در (؛219/ عران)ا اردفرماید اربیاء به رساله خود، ایمان داشتهدیگر از آیات می

اسه )آ  عماران/ شدهو در گروه چهارمی از آیات، بر رساله اربیاء یأخید  (92)ح /  دهدردق وحی شهادت می

81)  

یارین خداوراد بازرگ»: اسه)ع(  امام امیرالمؤمنینآن شاهد از جمله روایتی خه : راسازگاری با روایات معتبر -9

روز با آن حضرت ساخه  این فرشته در یمام لح ات شباره ) (خود را از خردسالى همدم و همراه پیامبرفرشته 
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هر سا  مادّیى   ) (خرد  پیامبرهاى بزرگوارى و اخلاق شایسته و پسندیده راهبرى مىهمراه بود، و او را به راه

اى شانیدم  از آن رخستین وحاى فارود آماد، رالاه مارد، و من ریز با او همراه بودم  آرگاه خه بر اودر غار حرا مى

فرمود: این راله شایطان اساه خاه از فرمااربردارى شادن   ) (پیامبر حضرت سؤا  خردم خه این راله چیسه؟

 ( 911 :1111ربحی رال ،  ره  البلاغه،) «اسهراامید گشته 

این معناا خاه ؛ باه) (اسازگاری محتوای ایان احادیاث باا مقاام شاامخ پیاامبرر: راهمخواری با د ئل عقلی -1

یرین مسئله یعنی شناخه وحی دچار سردرگمی و یردید یرین و حیاییبر اسا  این حدیث در مهم  ) (پیامبر

و بلایکلیفی شد   زمه این سخن، ینز  مقام شامخ پیامبر یا جایی اسه خه فاردی چاون ورقاه بار آن حضارت 

های بی اساا  و موهاون، ارد با ساختن داستانتیاز داشته باشد  در طو  یاریخ گروهی از معاردان سعی رمودهام

، جعال ) (هاایی درزمیناه وحای بار پیاامبر اسالامارل مهم وحی را زیر سوا  ببررد آران در این راستا افساره

ه، از چیزی خون ردارد، زیرا در ساایه ارد  این یک قارون خلی اسه، هر خس درآن جایگاه شرن حضور یافخرده

 التمهید فای علاوم القارآن، معرفه،) بخش استقرار یافته اسهعنایه الهی قرار گرفته و در فضایی امن و آرامش

1112 :99 ) 

گفته ریسه و ایرادهای دیگری از سوی رویسندگان در باره آن مطرح پیش البته رقد این داستان منحیر به موارد

 ( 219،  1111شده اسه )ر ک: حیدری، رقد دیدگاه خاورشناسان در اقتبا  قرآن، 

 نقد مقاله ورقه در دائره المعارف اسلام

بیان شد، محتاوای ایان  افزون بر رقدهایی خه در منابع علوم قرآری بر داستان ورقه وارد شده و برخی به اختیار

 مقاله ریز دارای ایرادهای دیگری اسه، برخی از آرها عباریند از:

جزئیاات زرادگی راماه ورقاه ارادک و »خه خند هر چند در آغاز مقاله اعتران می رابینسون )رویسنده مقاله( -1

گویاد پیدایش اسلام سخن میاما در ادامه چنان به قاطعیه در باره زردگی و یأثیر قطعی او بر « افساره ای اسه

 ینها در جزئیات آن اسه   ،خه گویا ارل این مطالب مسلم اسه و اگر اختلافی هسه

خه در برخی منابع یاریخی به آن اشاره  خدیجه به ورقهبا رقل مطلبی در باره پیشنهاد ازدواج  رویسنده مقاله -2

در حالی خه او   ؛با ورقه راشی از این امر باشددر مورد اریباط خدیجه محدثان احتما  می دهد حساسیه  ،شده

حدثان در مورد این اریبااط را ممعلوم ریسه این قیه از چه میزان اعتبار برخوردار اسه؛ ثاریا از خجا حساسیه 

ادامه از اریباط این گازارش باا جالب اینکه در  ه داشته باشند؟ثالثا چرا باید در این مورد حساسی دریافته اسه؟

اساه خاه خند  آن را به گوره ای مطارح خاردهارهار شگفتی میورقه به عبدالله، پیشنهاد ازدواج خواهر  گزارش

 افتد ارسان به یاد فیلم های سینمایی با موضوعات عشق های مثلثی و مربعی می

ل از اسه خه قباشمرده شده ] [ورقه از آن دسته معارران محمد»در باره دین ورقه می رویسد:  رابینسون -9

های دیگر، ورقه ره به ردرت در حا  طوان خعبه راهر دعوت او به ربوت، شرک را یرک خرده بودرد  مارند حنیف
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شود خه ورقه ریز رااهراً در حاین سافر از های دیگر، گفته میاین حا ، بر خلان بسیاری از حنیف ا    بشد، می

اهال ارجیال و »در این سفرها اسه خاه یحاه ر ار  سوریه )و جاهای دیگر( به مسیحیه گرویده اسه  احتما ً

 به مطالعه و فراگیری عربی )ختبی( و حتی عبری پرداخه « یورات

 اسه؟، آن را یرک خرده) (اسه ورقه بر آئین شرک بوده و پیش از رساله پیامبر اخرماو  از خجا برداشه خرده

راهر شدن و یا راهر رشدن در حا  طوان خعبه چاه ثاریا آور اسه  یکیه بر احتما  در مقاله علمی واقعا شگفه

اریباطی به یرک شرک و گرویدن به آئین حنیف دارد؟ ثالثا چه خسی گفته اسه در حین سفر باه ساوریه و یاا 

اسه؟ چه شاهدی برای این ادعاها وجود دارد؟ رابعا خدام قرینه و شاهد یاریخی سایر مناطق به مسحیه گرویده

 ر ر اهل ختاب به مطالعه و فراگیری عربی و عبری پرداخته اسه؟  وجود دارد خه وی یحه

اطلاعات خاود را از  ) ( روشن اسه خه همه این ادعاهای بی اسا  برای اثبات این پندار اسه خه پیامبر اخرم

ز ورقه گرفته اسه و وی ریز دارسته های خود را از اهل ختاب فراگرفته اسه یا بدین سان ادعای اقتبا  قارآن ا

 عهدین را اثبات خند   

گفته می شود خاه ورقاه و  -اگرچه او خیلی زود با محمد مریب  شد »در جای دیگر ادعا می خند:  رویسنده -1

یک قرشی راشنا ، پسر جوان را خه از مادر شایرده خاود دور شاده باود، پیادا خردراد و او را باه عبادالمطلب 

را در زمان یولد او از سوی ورقاه مفاروض   ] [اختن ربوت محمدبازگرداردرد، روایتی خه یلویحاً به رسمیه شن

حتی اگر این مطلب از ر ر یاریخی هم درسه باشد خه ورقه و یک فرد دیگر، پیامبر را در حالی خاه «  می گیرد

از مادر خود دور شده بود به او برگردارده ارد، چه اریباطی باه رسامیه شاناختن رباوت پیاامبر در زماان یولاد 

 از سوی ورقه دارد؟   ] [رپیامب

با این حا ، یعیاین جزئیاات دقیاق بسایار دشاوار »گوید: ادعاهای بی اسا  می نه ایدر ادام رویسنده مقاله -9

رود و سخنان او را به پیامبر گزارش می فرستد؛ گاهی ینها میرا پیش ورقه می ] [اسه  گاهی خدیجه محمد

دهد خه داستان در ردد بیاان ادعاهاایی آخرین مورد به وضوح رشان میشود؛ ابوبکر با او همراه می دهد، گاهی

اسه رارن ر ار از او  آرچه در منابع اهل سنه آمده«  اسه رسبه به اینکه رحابه ابتدا یغییر دین داده بودرد

ه چناد اسه راهای متفاوت بیان شدهدرستی و یا رادرستی آن، عبارت از یک بار اریباط با ورقه اسه خه به گوره

باا روقاه  های متفاوت این داستان، این گوره برداشه خرده خه چناد بااردیدار  احتما  رویسنده مقاله از گزارش

مضاطرب  این داستان، خاه در اراطلاحمتفاوت های اریباط برقرار شده اسه این در حالی اسه خه خود گزارش

اساه در چناد زماان و یوارستهداستان واحد رمیشود رشان از رادرستی آن دارد؛ زیرا روشن اسه خه خوارده می

  باشد مکان ایفاق افتاده

اهاره به ورقه را حرام خرده، و علاوه بر ایان،  ) (شود پیامبراز آرجایی خه گفته می»رویسنده ادعا می خند:  -3

باه «  ه حاد  بزرادیوارد یک جنجا  پرشور در باره او را در دوره اولیاسه، ارسان میخواب او را در بهشه دیده
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خه این مباحث رشاان از آن دارد دهد، از آن رتیجه می گیرد رغم آرکه هیچ گوره سندی برای این ادعا ارائه رمی

اسه  همه خساری خه باا یااریخ اسالام آشانایی های پرشوری وجود داشتهخه در آغاز اسلام در باره ورقه جنجا 

در برخی منابع یاریخی در باره ورقه گزارش شده، هیچ جنجالی در  خهاردک دارند جز اشارایی داررد به خوبی می

 باره وی وجود ردارد 

رولدخه، خه شواهدی ارائه خرده خه او در واقاع یاک یهاودی اساه یاا آرجاا »همچنین می رویسد:  رویسنده -1

او ممکان اساه باه بیراهاه اسه  در اینجا رفته خه منشأ این افساره ها ]افساره بحیرا و    [ را در ورقه یافتهپیش

دهند، اغلب با هم هایی خه همکاری یوحیدی را برای ربوت محمد ارائه میباشد، اما شکی ریسه خه گزارشرفته

خناد و در اداماه او را مسایحی جالب اسه خه رویسنده در آغاز ورقه را جزو حنفا معرفی می«  همپوشاری داررد

 خند  وی را مطرح میدارد و در پایان احتما  یهودی بودن می

به ویژه دشوار اسه خه قضاوت خنیم خه چه راوع یاأثیری )اگار وجاود »گیرد: در پایان چنین رتیجه می وی -8

شود با اینکه ارل یأثیر ورقه بر اردیشه همارطور خه مشاهده می«  اسهگتاشته ] [داشته باشد( بر افکار محمد

خند خه به خوارنده القا شود ورقه در ای مطرح میاما آن را به گوره ،خندرا به رورت احتما  بیان می ) (پیامبر

 اسه پیدایش اسلام یأثیر داشته

از هایچ  ،افزون بر اینکه آرچه از منابع حدیثی و یاریخی اهل سنه مستند این مقاله در بااره ورقاه قارار گرفتاه

 لب چیزی بیش از احتما  ریسه های راروای خاورشناسان از این مطابرداشه ؛ریسهایقاری برخوردار 

 قه بن نوفلوردیدگاه شیعه در باره داستان 

هر چند در منابع روایی شیعه از ورقه سخنی به میان آمده اساه، اماا در مناابع متقادم ینهاا از حضاور وی در 

؛ 112/ 11: 1123 خاافی، خلینای،اساه )، رام برده شده) (مجلس خواستگاری ابوطالب از خدیجه برای پیامبر

اسه ( و شیخ طوسی در امالی وریه ورقه به خدیجه را رقل خرده9/931: 1119الفقیه، یحضره من  ابن بابویه، 

و یاا   ) (سخنی از پیش گویی ورقه رسبه باه رباوت پیاامبرارلا  (  در این منابع912: 1111امالی، طوسی، )

 منابع، مطالبی آمادهدیگر به رقل از بحارا روار شود  البته در برخی منابع متأخر از جمله بشارت به آن دیده رمی

ز ، اما این داساتان را علاماه مجلسای ااسه یهایسنه آمده، دارای مشابههخه در مواردی با آرچه در منابع اهل

باه رغام   (131/ 18: 1119، بحاارا روارمجلسای، خناد )مناقب ابن شهرآشوب از ختاب علی بن ابراهیم رقل می

و در مواردی خه آرچه در بحار   یافه رشدختاب )یفسیر علی بن ابراهیم( جستجوی ارجام شده این روایه در این 

 اسه  منابع اهل سنه گزارش شدهدر باره ورقه آمده از 

الیاحی  مان  )عاملی، جعفر مریضی عاملی: مفسران و حدیث پژوهان معارر شیعه از جملهاز سوی داستان  این

: 1989 فرو  ابادیه، ،یبریزی سبحاری) الله جعفر سبحاریآیه، (911-281/ 2: 1119سیر  النبی الأع م ) (، 
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ه و مردود شدخشیده به چالش ، و   (89 -18/ 1: 1112 التمهید فی علوم القرآن،)، الله معرفهآیه( 1/222-223

 اسه دارسته شده

 نتیجه گیری

 های این جستار عباریند از:یافته

ناابع اهال سانه در قرآن، به طور گسترده به مبویژه در بحث میا خود هایدیدگاهخاورشناسان برای اثبات  -1

های آران قرار گیرد را بدون بررسی سندی و محتوایی مسلم یوارد مستند پیش فرضاستناد خرده و هر آرچه می

 ارگاررد می

 گوره و غیر مستندی خه بتوارد دستاویز خاورشناسان قرار گیارد،متأسفاره در منابع اهل سنه، مطالب افساره -2

 سه خم ری

روفل را ره ینها مسالم  بن با ورقه ) (سنه، داستان اریباط پیامبر اخرم خاورشناسان با استناد به منابع اهل -9

 اسه ارد خه ورقه رقش مهمی در پیدایش اسلام داشتهبه آن، چنین رتیجه گرفته دادن  با پروباارگاشته بلکه 

و  برخای مطالاب جزیای یااریخیماا ، بازرگ رماایی ی بار احتتنارتای  خاورشناسان از داساتان ورقاه، مب -1

 سرایی اسه افساره
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